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سازش امنیتی؟
بررسی سخنان محسنی اژه‌ای درباره  امکان صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی

گزارش 
حقوق

 تصمیم‌های پوپولیستی
در غیاب احزاب 

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتخابات شورای شهر هفتم و 
برگــزاری انتخابات در تهران به صورت تناســبی گفت: 
»در ایــن مــدل، احــزاب و جبهه‌ها تقویت می‌شــوند. 
بــرای مثال، حزب »الف«، حــزب »ب« یا حزب »ج« )یا 
جبهه‌ها( فهرســت نامزدهای خــود را معرفی می‌کنند 
و مــردم می‌توانند به جای رأی دادن بــه افراد، به حزب 
رأی دهنــد.  برخلاف روش فعلی که ممکن اســت ۴۹ 
درصد مردم به کســانی رأی دهنــد که هیچ نماینده‌ای 
در شــورا ندارند و بی‌نماینده بمانند اما در مدل تناسبی 
همانطــور که ۵۱ درصــد حق دارنــد، ۴۹ درصد نیز در 
تصمیم‌گیری‌ها ســهم خواهند داشــت. بــرای مثال، 
اگــر ۷۰ درصد مردم به یک حــزب و ۳۰ درصد به حزب 
دیگــری رأی دهند، کرســی‌های نمایندگــی به همان 
نســبت میان آنها تقسیم می‌شود.« او همچنین گفت: 
»زمانی که اســاس قــدرت بر رأی مردم اســت، چنین 
حکومت‌هایــی ناگزیرند چند حــزب قدرتمند و فراگیر 
)معمولًا ۴ تا ۶ حزب( داشــته باشــند. به بیــان دیگر، 
وجــود حزب، لازمه یک حکومت دموکراتیک اســت.  ر 
غیاب احزاب، تصمیم‌گیری‌ها رنگ پوپولیستی به خود 
می‌گیرد و حرکت‌های سیاســی و اجتماعی به صورت 
زیگزاگی، بدون هدف یا با اهداف بســیار کوتاه‌مدت و 
گاه تخریب‌کننده پیش می‌روند، به همین دلیل، نظام ما 
نیز باید چند حزب نیرومند و باثبات داشته باشد تا بتواند 
مسیر مردم‌سالاری را به شکلی منسجم‌تر پیش ببرد.«

صحبت‏هــای اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر »صلح و ســازش« به‌ویژه 
در پرونده‏هــای امنیتی واکنش‏های گســترده‏ای در پی داشــته اســت. 
غلامحسین محسنی‌اژه‏ای در صحبت‏های خود از صلح و سازش در طیف 
گســترده‏ای از پرونده‏ها صحبت کرد که »مســائل امنیتی« بیش از همه 

برجسته شد. 

صلح و سازش تا مرز پرونده‏های امنیتی �
به گفته رئیس قوه قضائیه امکان وسعت بخشیدن »صلح و سازش« و 
»حل اختلاف« به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین در برخی 
پرونده‏ها و مســائل امنیتی وجود دارد. اشــاره او به افرادی است که  علیه 
نظام تبلیغ کرده‌اند و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده‏اند، اما طبق قانون و 
ضوابط امنیتی کشور این اقدام قابل گذشت است. محسنی‌اژه‏ای البته به 
ظرفیتی که در این راستا قابل استفاده است نیز اشاره کرده است که ظرفیت 
افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا است و با استناد 
به پرونده‏های حوادث سال 1401 گفت: »اشخاصی از حوزه‏های علمیه 
و دانشگاه‏ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‏ها شدند و 
این دستگیرشدگان در حین این گفت‌وگوها، تصریح می‏داشتند که اشتباه 
کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‏توان مجدداً از همان شیوه 

استفاده کرد.« 
رئیس قوه قضائیه حالا معتقد اســت که می‏تــوان این رویکرد )صلح 
و ســازش( را برای برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه 
کاری خلاف امنیت کشــور انجــام داده‏اند، اما اقدام‌شــان طبق قانون و 

ضوابط امنیتی قابل گذشــت اســت انجام داد و افراد و گروه‏هایی را برای 
صحبت و ارشاد رهسپار کرد. محسنی‌اژه‏ای رویکرد استفاده از نیروهای 
جوان و مستعد را برای کنترل فضای مجازی نیز مطرح می‏کند: »یکی از 
موضوعات ما در کشــور مبحث فضای مجازی است؛ می‏توان از ظرفیت 
نیروها و جوانان مســتعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هســتند 
استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که 
احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‏اند را پیگیری کرد.« و معتقد است 
که صلح و سازش علاوه بر اینکه ورودی پرونده‏ها را کاهش می‏دهد، آثار و 

کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی نیز دارد. 

پیشینه تلاش برای »صلح و سازش« در قوه قضائیه �
سابقه صلح و سازش در پرونده‏های قضایی سابقه‏مند است. در سال 
1385 به رؤســای کل دادگستری‏های سراسر کشــور، سازمان زندان‏ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور بخشنامه‏ای شد که به منظور توسعه 
فرهنگ صلح و ســازش، فراهم نمودن زمینه مناســب و لازم جهت حل و 
فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره‏مندی آنان از مزایای 
مصالحه و میانجی‏گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز از اعمال کیفر 
حبس برای اطفال و نوجوانان، رؤسای کل دادگستری استان‏ها با همکاری 
مدیران کل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هر استان و سایر 
مراجع ذیربط جهت بهره‏گیری از ظرفیت‏های بالقوه و بالفعل شوراهای حل 

اختلاف تربیتی اتخاذ نمایند. 
در ســال 1398 نیز بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص اهمیت 
صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی ابلاغ 
شد. براساس این بخشنامه »در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 
قانون مجازات اسلامی 1392 مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی 
و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت 
حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شــاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت 

انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و 
یا محاکم کیفری دو، جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای 
حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین 
و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‏‏شود و در 

این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.«

نگرانی امنیتی �
با این حال، صلح و ســازش در پرونده‏های امنیتی مسبوق‌به‌ســابقه 
نیست؛ به‌ویژه آنکه روند رسیدگی به پرونده‏های امنیتی با قوانین سختگیرانه 
همراه اســت. برای نمونه تبصــره ماده 48 قانون آیین دادرســی کیفری 
که در ســال 1394 اصلاح شد، انتخاب وکلا توسط این دست متهمان را 
محدود کرده است: »در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین 
جرائم سازمان‏یافته که مجازات آنها مشــمول ماده ۳۰۲ این قانون است، 
در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین 
وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‏قضائیه باشد، انتخاب 
می‏نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه ‏قضائیه اعلام می‏گردد.« 
به اعتقاد بسیاری از وکلای دادگستری این تبصره حاکی از بی‏اعتمادی به 
وکلا است و از سوی دیگر آزادی انتخاب وکلا را از محکومین امنیتی سلب 

می‏کند. 
بــه عقیــده وکلا و حقوق‏دانــان، گســترش دایره صلح و ســازش به 
پرونده‏های امنیتی، علاوه بر اینکه به کاهش تنش‏های سیاســی کمک 
خواهد کــرد، فرصتی نیز فراهم می‏کند تا اعتماد عمومی ازدســت‌رفته 
بازگــردد. با این حال نگرانی از ســلیقه‏ای شــدن تصمیم‏گیری‏ها و نبود 
سازوکار شفاف در این زمینه نیز وجود دارد. روزنامه هم‌میهن در سرمقاله روز 
دوشنبه 19 آبان با عنوان »صلح مقدم بر عدالت« با تاکید بر اینکه ابتدا باید 
در اطلاق ادبیات »امنیتی« تجدیدنظر شود، به احضار و بازداشت برخی 
افراد در روزهای اخیر اشاره می‏کند، درحالی‌که بسیاری از آنها نمی‏پذیرند 

Ó  رئیس قوه قضائیه در صحبت‏های اخیر خود با تاکید بر به کارگیری رویکرد 
»صلح و سازش« در حل و فصل پرونده‏ها، اشاره کرده است که صلح و سازش 
فقط برای حل پرونده‏ها نیست، بلکه آثار اجتماعی و تربیتی دارد؛ با توجه به 
اینکه رئیس قوه قضائیه بر استفاده از این ساختار در موارد امنیتی نیز تاکید 

دارند، نظرتان درباره تاثیرات آن در فضای جامعه چیست؟
برخورد از روی صلح و سازش اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. یکی از 

اثرات مهم آن بر روی سرمایه اجتماعی است که موجب می‏‏شود همدلی 
و همرنگی در جامعه بیشــتر شود و به عبارتی خشــونت‏گرایی را در 
جامعه کاهش دهد. خشــونت از تلویزیون و اخباری که منتشــر 
می‏کند شروع می‏‏شود و موارد گسترده‏ای را در بر می‏گیرد. یکی از 
جنبه‏های خشونت هم زمانی است که فرد را به زندان می‏فرستند 
و به‌طور کلی، آن فضا بر روحیه افراد جامعه تاثیر منفی می‏گذارد. 
چراکه مشاهده می‏‏شود این فرد به قول ژان پل سارتر؛ وجود دارد، 

چنانکه من وجود دارم. او غم را احســاس می‏کند 
چنانکــه من غم را احســاس می‏کنــم، بنابراین 
همانطور که آقــای اژه‏ای گفتند آثار اجتماعی 
و تربیتی دارد و علاوه بــر آن اثرات اقتصادی، 

سیاســی، فرهنگی و روحی و روانی نیز دارد. از نظر من در کاهش میزان جرائم و 
انواع آسیب‏های اجتماعی، از آنجایی که یک نوع تجربه‏گرایی در زمانی که افراد 
در زندان هستند کسب می‏شود، و از طرفی فکر می‏کنند متنبه می‏شوند، از نظر 
من اثر دارد. ما باید به این سمت برویم و جامعه نیز باید سعی کند عوامل موثر در 
جرم‏زایی را کاهش دهد. براساس تئوری که کنت لوین در دهه 40 میلادی مطرح 
کــرده، میدان زندگی  و میدان نیرو، یعنی در جامعه‏ای که نیروهای برانگیزاننده 
و انواع آسیب‏های اجتماعی زیاد است و جامعه مقصر است، همچنین مسئولان 
مقصر هستند، زندانی معلول این  شرایط است. این جامعه است که او را وادار 
کرده اســت که به این سمت برود؛ بنابراین جامعه مسئول است. از لحاظ 
جامعه‌شناســی، این جامعه اســت که مجرم را به وجود آورده است و فرد 
بزهکار معلول است. عامل جامعه است و خود مسئولان. از قوه قضائیه 
گرفته تا رئیس‏جمهور و مدیران، همه در این  قضیه مســئول هستند و 
اثرگذار. اما اینهــا چکار کردند؟ آیا رویکردی برای 
رفع بیکاری داشتند؟ فساد در کشور ما کاهش 
یافته است؟ راه‏های کسب درآمد بهبود یافته 
و ســالم شده؟ نشاط اجتماعی را در کشور 
توسعه دادند؟ بنابراین حرف آقای اژه‏ای 

رویکرد صلح و سازش باید 
مورد اعتماد مردم نیز باشد

امان‌الله قرائی‌مقدم استاد جامعه‌شناسی:

امــان‌الله قرائی‌مقــدم، اســتاد جامعه‌شناســی در گفت‌وگو 
با هم‌میهن با اشــاره بــه تصمیمی که قوه قضائیــه در اتخاذ 
رویکــرد صلح و ســازش در پیش گرفته اســت، معتقد اســت 
ســازوکارهای این رویکرد باید مشــخص و در چارچوب‏هایی 

باشد که مردم به آنها اعتماد کنند و آنها را بپذیرند. 

رئیس قوه قضائیه 
معتقد است که 

می‏توان این رویکرد 
)صلح و سازش( را 

برای برخی افراد که 
حتی در خلال جنگ 

تحمیلی ۱۲ روزه 
کاری خلاف امنیت 

کشور انجام داده‏اند، 
اما اقدام‌شان طبق 

قانون و ضوابط امنیتی 
قابل گذشت است 

انجام داد
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حال این پرسش پیش می‏آید که این عنوان مجرمانه در 
چارچوب کدام دستگاه حقوقی وارد قوانین جاری شده 
است؟ متأسفانه حامیان این نوع مفاهیم ابداعی، فوری 
پای دستگاه حقوق شــرعی را وسط می‏کشند! این در 
حالی است که بسیاری از فقیهان بلندپایه هر نوع نقد 
نظری شدیداللحن و حتی اعتراض عملی مسالمت‌آمیز 
علیه هر نظام حکومتی و کارگــزاران آن را نه‌فقط جایز 
بلکه از حقوق اولیه مردم می‏شناســند و جلوگیری از 
آن را مجرمانه می‏دانند. بنابراین، نخستین مشکلی که 
پیش روی پیشنهاد آقای اژه‏ای قد علم می‏کند، عناوین 
مجرمانه بی‌بنیاد و اساس و در عین حال معانی کشدار 
و غیرقابــل حصر آنهاســت که عملًا دســت ضابطان و 
قضــات را بــرای محکوم کــردن هر شــهروند منتقد و 
مخالفی باز می‏گذارد. برای غلبه بر این مشکل، اصلاح 
و تنقیح ریشــه‏ای قوانین جاری، از لــوازم اولیه عملی 
شدن پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه اســت. اگر چنین 
اقدامی زمان می‏برد و امری مربوط به بلندمدت است، 
حداقل در کوتاه‌مدت، می‏توان دادگاه‏های رسیدگی به 
اتهام‏های امنیتی را علنی و در حضور هیئت منصفه‏ای 
متشکل از نمایندگان عموم اصناف کشور برگزار کرد تا 
وجدان عمومی دربــاره فعل متهم داوری کند. صورت 
دیگری از این سازوکار می‏تواند بخشی از همان پیشنهاد 
رئیس قوه برای اســتفاده از »ظرفیت صلح و ســازش« 
باشــد. اصلًا چــرا چنین ظرفیتی به جــای آنکه بعد از 
صدور حکم به کار گرفته شــود، قبل از برگزاری دادگاه 
مورد اســتفاده قرار نگیرد؟ اگر نهاد صلح و ســازش در 
پرونده‏های امنیتی شکل گیرد، قاعدتاً پیش از ارجاع به 
دادسرا و دادگاه می‏توان موضوع را به همین نهاد واگذار 
کــرد تا در صورت امکان داســتان را فیصله دهد.  فعلًا 
مهم این است که نهاد صلح و سازش مذکور شکل گیرد 
و ترکیب آن هم واقعاً »از افراد خبره، آشــنا به مســائل، 
دلســوز و دارای بیان شیوا و رسا« باشــد. در جامعه ما 
هر فردی خود و همفکرانش را خبره و آشــنا به مسائل 
و دلســوز و غیره می‏داند و مخالفان خود را به ضد این 
ویژگی‏ها متهم می‏کند. با این حســاب، مرجع تعیین 
و تشــخیص اعضای نهاد صلح و سازش از اصل چنین 
نهادی مهمتر اســت. از این رو، اگر ترکیب نهاد صلح و 
سازش بخواهد چیزی شبیه هیئت منصفه مطبوعات 
باشــد، واضح اســت که به جای حل مشــکل، فقط بر 
حجم آماس کرده بوروکراســی کشــور افزوده می‏شود. 
نهاد صلح و سازش بالطبع باید نماینده اصناف و اقشار 
و گروه‏های شغلی جامعه باشد. برای نمونه چند صنف 
شناخته‌شــده مثل حقوقدانان، اســتادان دانشــگاه، 
مهندسان، کارگران، پزشــکان، روزنامه‌نگاران، بازاریان 
و غیره می‏توانند از طریق تشــکل‏های خود نماینده‏ای 
را برای حضــور در نهاد صلح و ســازش معرفی کنند و 
در ترکیب آن سهیم شــوند. چنین نهادی بدون شک 
می‏تواند در پرونده‏های اصطلاحــاً امنیتی بار گرانی را 
از دوش جامعــه و همینطور حکومت بردارد. اگر هدف 
تغییر و اصلاح رویه‏های هزینه‌زا و مشکل‌آفرین باشد، 

راه‏های دستیابی به آن سرراست است!

ادامه از صفحه اول


